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کاظم رستگار

فروردین ۱۳۳۹ ▪
اسفند 1363 ▪

او از جملــه فرماندهانــی بود که برای ایجاد ســهولت در 
فرماندهی جنگ و یک‏دستی در اداره عملیات‏ها، داوطلبانه 
از تمام مسئولیت‏های خود کناره گرفت. در آخرین روزهای 
ســال ۱۳۶۳، حاج کاظم ۲۴ ساله بود که در حال شناسایی 
منطقــه، همراه چند نفر از فرماندهان تیپ سیدالشــهدا در 
جریان یک حمله هوایی در شرق رودخانه دجله، هنگام اذان 
ظهر به شهادت رسید و اثری هم از پیکرش به دست نیامد. 

محسن وزوایی 

۵ مرداد ۱۳۳۹  ▪
۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۱ ▪

او فرماندهی تیپ ۱۰ سیدالشــهدا را بر عهده داشــت. 
»محسن وزوایی« در اردیبهشت‏ماه ۱۳۶۱ در زمان اجرای 
عملیــات بیت‏المقدس، بــر اثر اصابت گلولــه و ترکش، به 
درجه رفیع شــهادت رســید. وزوایی در طول جنگ ایران و 
عــراق، در عملیات‏های متعدد با مســئولیت‏های گوناگون 
حضور داشت. او همچنین از اعضای دانشجویان مسلمان 

پیرو خط امام در زمان تسخیر لانه جاسوسی امریکا بود. 

حمید باکری 

اول آذر ۱۳۳۴  ▪
۶ اسفند ۱۳۶۲ ▪

او جانشــینی فرمانــده لشــکر ۳۱ عاشــورا را بر عهده 
داشــت. او بــرادر کوچک‏تر علــی باکری و مهــدی باکری 
است. مهدی باکری در عملیات‏های رمضان، فتح‏المبین، 
بیت‏المقــدس و والفجــر‏۲ به‏صورت فعال حضور داشــت. 
باکری در اسفندماه ۱۳۶۲ در خلال انجام عملیات خیبر، 
بر اثر اصابت مســتقیم گلوله آرپی‏جــی، در جزیره مجنون 
شهید شــد؛ پیکر او در میدان نبرد باقی ماند و هیچ‏گاه به 

کشور بازگردانده نشد.
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و اســطوره‏ای که قلبــش تا آخرین لحظــه به یاد 
رزمندگان تپیــد. خبرنگار حماســه و جهاد دفاع 
پرس به بهانه ســومین ســالگرد کوچ ناباورانه این 
پیرمرد روشــن‏ضمیر، فرازهایی از زندگی سراسر 

حماسه و ایثارش را مرور می‏کند. 
وقتی ماشین انگلیسی‏ها، پدرش را زیر گرفت 
و پایش را شکســت، حاجی هفت ســال بیشــتر 
نداشــت. بیچــاره پدرش ســر همان تصــادف از 
دنیا رفت و ذبیح‏الله یتیم شــد. خانــواده، نان‏آور 
می‏خواســت. فکری به سرش زد. دست شکرالله 
)برادرش( را گرفت و هر دو رفتند سراغ آب‏فروشی. 
از آب‏انبــار آب می‏آوردنــد و به راننــده کامیون‏ها 
می‏فروختند. دو برادر سن‏وســالی نداشــتند اما 

نان‏آور خانواده و کمک خرج مادر بودند. 
ســر پرشــوری داشــت. اهواز که بود، الفبای 
مبــارزه را ابتدا از آیت‏الله علم‏الهدی آموخت. بعد 
خورد به پست گروه فداییان اسلام و نواب صفوی. 
فداییــان خیلی زود حاجــی را به جمعشــان راه 
دادند، از بس جربزه داشت. از شهید نواب خیلی 
چیزها یاد گرفــت؛ به‏ویژه »درســتی، قاطعیت و 
تصمیم‏گیــری« را. هنوز یادگیــری الفبای مبارزه 
را تمام نکرده بود که حوصله‏اش ســررفت و برای 
دست‏گرمی دو بار مجسمه شاه را در محله راه‏آهن 
آورد پایین و سر اسب مجسمه شاه را برد قهوه‏خانه 

حسین ترک تا دوستانش را بخنداند. 
دستشان خالی بود. اوایل جنگ در سوسنگرد 
نه اســلحه داشــتند، نه فشــنگ. با دست خالی 
می‏جنگیدند. بنی‏صدر ملعون دستور داده بود که 
به بچه‏های سپاهی حتی یک فشنگ هم ندهند. 
حاجی، شــب‏ها پشــت‏بام خانه‏ها کمین می‏کرد 
و اســلحه عراقی‏هــا را می‏گرفت و بعــد با همان 
اسلحه به حسابشان می‏رسید. بعضی وقت‏ها هم 
احتیاجی به تفنگ نداشت، تن‏به‏تن می‏جنگید، 

آن‏قدر که پرزور و قوی‏پنجه بود. 
گیر کرده بودند. گذشــتن از ســه‏راهی‏ای که 
بچه‏ها اسمش را »سه‏راهی مرگ« گذاشته بودند، 
کار حضرت فیل بود. هر جنبنده‏ای که از آنجا رد 
می‏شد، عراقی‏ها می‏فرســتادند هوا. به‏اصطلاح 
نیروهــا »کپ« کــرده بودنــد. یک‏دفعــه صدای 
بلندگوی ماشــین حاجی بخشــی آمــد. گفتند: 
اگر ماشــین حاجی بیاییــد، آن را هــم می‏زنند. 
همین‏طور شــد. گلوله مســتقیم تانک از شیشه 
جلو رفت داخل ماشــین. موج انفجــار حاجی را 
پــرت کرد بیرون اما همراهانش در میان آتش گیر 
کردند و مقابل چشم‏های گریان حاجی سوختند 
و آســمانی شــدند. یکی از همراهان، نادر نادری 

بود، داماد حاجی!
دشــمن پاتــک زده بــود. هواپیماهــا از هوا، 
تانک‏هــا از زمین و توپ‏هــا از راه دور، عرصه را بر 
بچه‏هــا تنگ کرده بودنــد. صدام به ژنــرال ماهر 
عبدالرشــید دســتور داده بود که هر طور شــده، 
فاو را از دســت ایرانی‏ها بگیرد. شــرایط به قدری 
سخت بود که حتی جانشین لشکر هم تانک شکار 
می‏کرد. فشار دشمن روحیه بچه‏ها را ضعیف کرده 
بــود. از زمین و آســمان گلوله می‏باریــد. ناگهان 
حاجی بخشی از گرد راه رسید؛ با همان پاترول و 
بلندگوی معروفش. از راه نرسیده، شعار داد: »کی 
خسته است؟« بچه‏ها جان دوباره گرفتند و فریاد 

زدند: »دشمن«. 
»بمب روحیه« بــود. حاجی وقتی دید: »برای 
بچه‏ها )رزمنده‏ها(، روحیه از مهمات خیلی بهتر 
است«، شــروع کرد به شعار دادن و شعر حماسی 
خوانــدن. »ماشــاءالله، حزب‏اللــه«. بعــد پخش 
شیرینی و شــکلات. ماشین معروفش را در تهران 
یا کرج از مهمات )بخوانید شــیرینی و شکلات(، 

پرمی‏کرد و می‏برد جبهه. این کار حاجی به‏قدری 
در روحیــه رزمنده‏ها تاثیر داشــت که صدام 250 
هزار دینار عراقی برای گروگان‏گیری حاجی جایزه 
تعیین کرده بود تا حاجی بخشی را زنده بگیرند و 
تحویل دهند. حاجــی بیدی نبود که با این بادها 

بلرزد. دلش قرص‏تر از این حرف‏ها بود. 
مســئول تــدارکات لشــکر نبــود امــا خودش 
به‏تنهایی، یک لشکر بود. خودش را به آب و آتش 
می‏زد تا وسایل مورد نیاز بچه‏های لشکر را تامین 
کند. پیرمــرد از گردن کج‏کردن پیش مســئولان 
ابایــی نداشــت. بــرای رزمنده‏ها حاضــر بود هر 
کاری بکند. برای گرفتن وســایل هم شیوه خاص 
خودش را داشت. گاه ریش گرو می‏گذاشت. گاه 
خواهش می‏کرد و گاه با شیرین‏کاری‏های خاصی 
وســایل می‏گرفت. ریش پیرمــرد، پیش خیلی‏ها 
حرمت داشت. می‏گفت: »برای خاطر این بچه‏ها 
گردنم را کج می‏کردم و از کارخانه‏دارها و آدم‏های 
معروف، کمــک می‏گرفتم. شــما چهارتا آجیل و 
بیسکوئیت و عطر را نبینید که من خودم می‏آوردم 
و به بچه‏ها می‏دادم. تازه پول این جنس‏ها اکثر با 
خودم بود. کمک اصلــی، گونی گونی برنج و. . . 
که از تهران بار می‏کردند و به جبهه می‏فرستادند و 

اگر خدا قبول کند باعث و بانی آن‏ها من بودم. «
اوضــاع به‏هم‏ریختــه بــود و تعریــف چندانی 
نداشــت. عملیات والفجر 4 تازه شروع شده بود. 
هیچ‏کس دل‏و‏دماغ درست و حسابی نداشت. دوز 
روحیه‏ها پایین بود. ناگهان سروکله یکی پیدا شد 
که بلنــد داد می‏زد: »ماشــاءالله، حزب‏الله «. باز 
هم حاجی بخشــی بود. در حالی که بین بچه‏ها 
»نقل و نبات!« پخش می‏کرد، فریاد می‏کشــید: 
»کی خسته است؟«، بچه‏ها هم جواب می‏دادند: 
»دشــمن«. حاجی به‏قــدری شــعار داد و انرژی 
پخــش کرد که صحنــه عوض شــد و بچه‏ها جان 

گرفتند. 
پرچم معــروف حاجی، مثل خــودش پرماجرا 
بــود. هر جــا می‏رفت، پرچــم معروفــش را هم با 
خودش می‏برد؛ حتی در ســفر مکه. »توی ســفر 
مکــه خواســتم بــا آب زمزم بشــورمش! شــهید 
»دســتواره« گفت: حاجی نمی‏شــود. گفتم من 
می‏برم. پرچم را بســتم و چوب پرچم را عصا کردم 
و خودم را زدم به کوری تا رســیدم به در. شرطه‏ها 
گفتند: چشــم نــدارد! خلاصه رفتم تو و ســریع 
پرچم را بــا آب زمزم شســتم. روی خانه خدا هم 

انداختم.‏«
مثل همیشه داشــت میان رزمنده‏ها مهمات! 
)بخوانید شــیرینی و شــکلات( پخــش می‏کرد و 
با شــور و حرارت همیشــگی شــعار می‏داد و رجز 
می‏خواند. عملیات کربلای 10 بود در پنجوین که 
خبر دادند: »حاجی پســرتون، محمدرضا شهید 
شده. « همین که خبر را شنید، خم به ابرو نیاورد و 
گفت: »عیب ندارد، شما همه پسران من هستید.« 
بعد از کیســه، یک مشت شکلات برداشت و فریاد 
کشــید: »کی خســته اســت؟« بچه‏هــا این‏بار با 

صدای بلند جواب دادند: »دشمن«. 
از بس نازنین و بی‏غل‏و‏غش بود که هر کســی 
یک‏جور صدایش می‏کرد. بین بچه‏های جبهه به 
»حاجی شــکلاتی«، »حاجی عطری« و »حاجی 
گلابی« معروف بود. بعضی‏ها هم حاجی بخشی 
را »پــدر وتــو« صــداش می‏کردند، آنقــدر که در 
ســخنرانی‏ها و نطق‏هــای آتشــینش به شــورای 
امنیت و حق وتو اعتــراض می‏کرد و گیر می‏داد. 
حاجــی یک اســم داشــت و ده‏ها لقــب. به قول 
ظریفی: »حاجی یک نفر بــود اما وقتی می‏آمد، 
انــگار یــک تیپ و لشــکر آمــده. « به‏راســتی که 

پیرمرد، یک لشکر بود. یادش بخیر. 

مسئول تدارکات 

لشکر نبود اما خودش 

به‏تنهایی، یک لشکر 

بود. خودش را به 

آب و آتش می‏زد 

تا وسایل مورد نیاز 

بچه‏های لشکر را 

تامین کند. پیرمرد از 

گردن کج‏کردن پیش 

مسئولان ابایی نداشت. 

برای رزمنده‏ها حاضر 

بود هر کاری بکند. 

برای گرفتن وسایل 

هم شیوه خاص 

خودش را داشت. گاه 

ریش گرو می‏گذاشت. 

گاه خواهش می‏کرد و 

گاه با شیرین‏کاری‏های 

خاصی وسایل 

می‏گرفت. ریش 

پیرمرد، پیش خیلی‏ها 

حرمت داشت


